
 

 

 خودزنیِ فرهنگی 

 ص. بهرنگی و نیز ف. م. جوانشیر

احمد های آل نوشتهتر، به کند و با ادبیاتی که بیشهای اخلاقی/ اتیک پنهان نمی بهرنگی پادورزیِ خود را با آموزه  

دارد: ادبیاتِ کودکان را نباید در تنگنایِ »تبلیغ  خیزِش برمی ای آنارشیِ فرهنگی(، سر به مانَد )گونه و شریعتی می 

 :اند تواند برتابد چنینو تلقینِ نصایحِ خشک و بی برُو برگرد« نگاه داشت. اندرزهایی که اما بهرنگی نمی 

شنوی از بزرگان، سر و سِدا نکردن در پیشِ مهمان، سحرخیز باش تا  بَری از مادر و پدر، حرف پاکیزگی، فرمان 

هایی از  های نیکوکاری، و گزاره روشِ بنگاهنوایان به رویت بخندد، دستگیری از بیکامروا باشی، بخند تا جهان به 

های »بزرگ و حاد و حیاتیِ  خبر ماندنِ کودکان از پُرسمانهمین دست که برنهادشان )از نگاهِ بهرنگی(، بی 

 ( nasour. Netص. بهرنگی، اهمیتِ ادبیاتِ کودک، تارنمایِ) «...محیطِ زندگی است

ها، چیزی نیستند مگر بازداشتنِ کودکان از  ایم که این پُرسماننشان داده  "خودزنیِ فرهنگی"ما، در شماره نهُِ 

و   رَوی کردی که ریشه در چپها! روی آنچریکی به  _ های تروریستی کودکی کردن و آموزاندنِ رزم 

بیماری کودکی؛   "ها، کتابِ "چپ"کم داشت. کاش دستِ زمانه  "راست"و  "چپ "نیروهای  ماندگیِکودک 

لنین را خوانده بودند و از سوسیالیسمِ علمی، تنها پرولتاریا پرولتاریا کردن و دشمنیِ   " رَوی در کمونیسمچپ

کشیدند! رُخِ هم نمی را به  " های ایرانخلق "ی خواهانهبراندازانه با بورژوازی و آرنگ/ شعارِ جدایی خانمان

روهای ما، در  جایی رسانده بود که چپهای سوسیالیسمِ علمی، کار را به ربستِ آموزه مایگی در شناخت و کامیان

 گرانِ یک انقلابِ  ِ )و نه فئودالیسم(، خواب "روشِ فرآوریِ آسیایی"داری بربُنیادِ ی نیمه سرمایه یک جامعه 

که خود را  زدگی و آویژه/ مطلق گِرَوی بود و انبوهِ کسانیی استوره دیدند! زمانه، زمانه سوسیالیستی را می 

نگریستند که حتا این روشِ  سازندِ شاهنشاهی میای چنان کور و تاریک به پنداشتند، با کینه می   "فکرروشن"

گرفتند  دشنام می تافتند. اینان حتا کورش و داریوشِ بزرگ را به دمَِ تاریخ هم برنمی سالاری را برای سپیده فرمان 

سازندِ سوسیالیستی بر بُنیادِ  را تومارِ شاهنشاهی را درهم ننوشتند و به فتند پس چه گکه اگر این هردو راست می 

را  ی بدی و اهرِمنی بود و کسی هستو/ حقِ آن جمهوریِ دمکراتیک روی نیاوردند! از این دیدگاه، شاه، آویژه 

الله میزانی )ف. م.  اش برگیرد و به ارزیابیِ نیک و بدِ او بپردازد. برای نمونه، فرج نداشت که سره را از ناسره 

نگریست که گویی از یاد بُرده بود که  شاهانِ ایران می پادبه  ایی دکترا در تاریخ، با چنان کینه جوانشیر(، دارنده 

شاه، و پادشاهی ستمگر بوده است.  اسکندرِ مقدونی )نمودارِ داد از نگاهِ جوانشیر!(، خود، فرزند و جانشینِ فیلیپ 

که  گانگان بسیار هم روا بوده است! چنین است آمده و برای بی قامتِ ایران نمی تو گویی سازندِ شاهنشاهی تنها به

   ،!دید می  " دادبی"و داریوشِ بزرگ هخامنشی را تندیسِ  " داد"ی وی، اسکندرِ زن و مَردباره را نماینده

 جانبِبه  »حق  فردوسی نگاهِ ازکه  بود  رسیده  گمان اینبه  شاهنامه،  از آفرینپرسش  و  " تازه" جوانشیر با خوانشی 

  ؛ - باشد  گانهبی  ، ]![  امروزین هایفاشیستجوجه   قولِبه  اگرچه  –  است داد  نماینده کهاوست. است اسکندر



 

 

  جوانشیر، . ]![ نیست است داد بی  که ایران  شاهِ پیروزیِ  خواستارِ داند،می  داد پیروزیِ  را اسکندر پیروزی  فردوسی، 

 سُرایحماسه  بزرگترین که  دهد   نشان و  سازد خویش  سخنِ سنجارِ  را فردوسی  هایسُروده  از اینمونه  کهآن بی

  و  گوید می  اش تنگ  دلِ خواهد می   هرچه است، رانده  برزبان هایییاوه  چنین  اش شاهنامه  کجای  در جهان

  :کاهد کام، فرومی فروشِ دشمن اندازه یک میهن هنامه را تا به شا یسُراینده

کند که  نوعی تعبیر می داند سهل است، به ی یونانیان را بر ایران فاجعه که نمی ی اسکندر و سلطه فردوسی حمله »

ستاید. در موردِ حمله عرب و انقراضِ  سَرِ ایران آورده، می گویی عاملِ خیر است. او اسکندر را که چنین بلایی به 

گویا در   رود و ساز است، فردوسی کاملا آرام است...«! آقای جوانشیر از این هم فراتر می ساسانیان هم که سرنوشت

ای که  زند و باز هیچ نمونه ای دیگر که بدخواهِ ایران و ایرانی است میآفرینشِ فردوسی پستویِ پندارِ خود دست به 

 :دهد دست نمی ای باشد بهی چنین فردوسی نماینده

کس بهتر از او  گوید، حاضر نیست هیچکس را ندارد، زور می دادگری که تابِ تحملِ هیچ فردوسی...، دارا را بی »

داند که مایل نیست راهنما و دستوری داشته باشد...؛ از  ای می کند و او را از همان آغاز، خودکامه باشد، معرفی می 

دستوریِ  رسد، ارسطالیس را به شاهی می شنوی دارد و تا به طرف، اسکندر، برعکسِ دارا، از خردمندان حرف آن

 [!] «...دهد او می پذیرد و گوش به خویش می 

 
نویسد )نامی که برای مردمِ کشورش  ی تازیان، ارسطالیس می شیوه جا، به جوانشیر که، ارستو/ آریستات را در همه 

از پادشاهیِ اسکندر، که وی را هم از  او، نه پس " خردمندِ"دانسته است که ارستوی ناآشنا است(، گویا نمی 

دانسته  می  " دانتاریخ"ی این جسُتار روشن نیست که آیا جوانشیرِ  داده است. برنگارندهاش آموزش می کودکی 

داریِ یونانِ باستان بوده و در  ی بره مقدونی و نه یونانی، بزرگترینِ پشتیبانِ جامعه  "فیلسوفِ دادگرِ "است که این 

آیا هیچ   گنجانیده است؟ های اجتماعی، زنان و بردگان و جانوران را در یک ستون میلادها/ طبقه نمایه خود از بُن 

  پادشاهی تختِ  بر  وختی  که  خواند می  اسکندر گوشِ  در کودکی   از که   است "فیلسوفی"وی همان دانسته که می 

  بیرون هستی  پرهونِ از چنان را کشور  این  ایران، فرهنگیِ هایداشته   یهمه  کردنِ  نابود با  و  بتازد ایرانبه  نشست،

  از کُشآدم  و  خوارهمی   پادشاهی فرزندِ  نیز، جوانشیر  " دادگرِ" اسکندرِ مانَد؟ برجای یونان  تمدنِ  تنها که اندازد

  مردانِ   از برخی  نامِ  که بود تَراجنسیتی  مستِ  همیشه یک  نیز  اماخود وی .  بود جادوگر  و  روسپی و  مَردباره مادری 

(.  282 – 5 صص  داد، یحماسه  کتابِ: از برگرفته جوانشیر  آوردهایگفت . )است مانده  تاریخ در  او  بسترِهم

ی  گزاره اندیشانِ زمانه به ی برخی از چپدستانه گونه، ریشه در نگرشِ خامهایی از این گمانِ نگارنده، کژدیسی به 

ستیز  نماییِ سیمای ناسیونالیسمِ پیشرو و ستم اش، در گروِ سیاهای که گویا کاربست انترناسیونالیسم دارد. گزاره 

ی  اند. بیش و کم همه را ستوده  است! هم مارکس و انگلس و هم لنین اما درجایِ خود، ناسیونالیسمِ پیشرفته 

اند. در  گانگان پایان داده کشورگشاییِ بیهای ناسیونالیستیِ خود به ی استعمار، با آرنگ کشورهای رَسته از زنجیره 

نمایشِ  شد، دولت کوشید با ساخت و تر می جهانی هرچه گسترده ی جنگِ اتحادِ شوروی، هنگام که دامنه 



 

 

ها، یکی هم الکساندر نوسکی/ قهرمانِ ملیِ  پایداری برانگیزاند. از میانِ این فیلم های ناسیونالیستی، مردم را به فیلم 

( / بود که شوری شگفت در میانِ مردم  1938ی سرگئی آیزنشتَین و دیمیتری واسیلیف،  روسیه )ساخته 

بیند یا بدِ بد! تو  چیز را یا خوبِ خوب می که همه سخن، این نگاهِ استوره زده و آویژنده استبرانگیخت. کوتاه 

که پادشاهانِ ایران،  گونه استها نیست! هم از این گویی رنگِ خاکسترینی در میانِ این سیاه و سپید کردن 

اندیشانِ وی، نوبلِ فرهنگیِ  و شاهانِ غارتگرِ دیگرِ کشورها، از دستِ آقای جوانشیر و هم  شوند نکوهیده می 

 :!کنند اندیشی دریافت می دادخواهی و نیک 

 وختِ آن است که خون، موج زند در دلِ لعل 

 شکند بازارَش/ حافظ زاین تقابلُ که خَزفَ می 

نگریست که جوانشیر و انبوهی از داویان/ مدعیانِ چپ  جهانِ پُر رمز و رازِ خود می ای به بهرنگی نیز از همان روزنه 

را نوشته بود. کتاب، سر   " الفبایِ آذر "کودکانِ شهرستانی، کتابِ ی آموزشِ زبانِ فارسی به و راست: وی در شیوه 

آقای  ی وزارتِ فرهنگ انجامید. در این نامه، به خواهانه ی نیک نامه سوادی برآورد و به سازمانِ مبارزه با بی از  

وزارتِ دربارِ  بهرنگی پیشنهاد شده بود که در برابرِ دستمزدی گزاف، با وزارتِ فرهنگ )نه با ساواک و نه با  

چنان بود که  این نویسه اما سازیِ سازندِ آموزشیِ کشور همکاری کند. پاسخِ بهرنگی به شاهنشاهی( بر سرِ بهینه 

رژیمِ  فرهنگ به وزارتِ  " وابستگیِ" بهانهوی به  :گریستگونه، زار زار  از این "فکرانیروشن"روزِ راستی باید به به 

آموزشی، روی برتافته بود! دیرترها، برادرِ ص. بهرنگی، در بازنماییِ   _ شاه، از پذیرشِ این پیشنهادِ فرهنگی 

 :گوید تابیِ وی از چنین پیشنهادی، گفت که صمد می ی روی انگیزه

  !«توانم صفحاتِ اولِ کتابم را به شاه و شهبانو اختصاص بدهمنمی » -

  :اندازدیادِ شعری، گویا از اصغرِ واقدی، می ی این جسُتار را به ای که نگارنده واگویه 

  !«ی اولِ کتابِ کودکان کمین کرده است دشمن، در صفحه »

سیاهِ  ماهی "کرد که گویا از یاد بُرده بود که کتابِ اش میی بهانه آقای بهرنگی در آنی چنین منطقی را آویزه 

ی بهرنگی،  چاپ کرده بود؛ نهادی که بربُنیادِ آموزه  "کانونِ پرورش فکریِ کودکان و نوجوانان"وی را،  " کوچولوی

وزارتِ فرهنگ بود و  ی نهادهای وابسته به آموخته وابسته به سازندِ شاهنشاهیِ ایران بود. وی اما خود نیز، دانش

  !بُردند رنج می  "وابستگی"داد که همگی از همین هایی درس می در مدرسه 

اند؛ اما این  هم داشته  "نیتحسُنِ"هاشان گمان، هم ص. بهرنگی و هم ف. م. جوانشیر، در پردازه بی

جاست که  بَرَد. این و تراژیک راه می  فرجامی تلخ خِرسه است که به کژدیخته، همان دوستیِ خاله  "خواهیِنیک "

فرازِ ایران را  ی رو به که جامعه  " نیتیحسُنِ"نیت فرش شده است«. گوید: »حتا راهِ دوزخ هم، با حسُنِلنین می 

  .ژرفای دوزخ افکند ها ایرانی را به همراهِ با خود، میلیون واپس بُرد و  سَدها سال به

 .چنان باقی استحکایت، هم

 رضا خسروی 


